
 (12)شماره:  « :یوح با قهیدق کی هر جمعه،» 
 

 کشانند؟می « آتش »به را  انسانکدامیک «  )و رشد( إبراز» یا  )و توسعه( کسب »
 

 : فرمود«  فرعون»  به « خداوندمعرفی » برای  ،السلام هیعل یموس حضرت

 :« کندیم تیهدا( نیز )به کمال لازم آن را ندیآفریم که چه هر که آنست ما یخدا» 

 (50/طه) .هَدى ثُمَّ هُخَلْقَ ءٍشَیْ کُلَّ أَعْطى الَّذي رَبُّنَا: ()موسیقالَ...  ربَُّكُما؟ فَمَنْ: )فرعون( قالَ
 

 داد « زهیغر»  الکترونها، و سلولها به یحتو  واناتیح و اهانیگ بهبرای این منظور،  میحک میعل وندخداپس 

 .کنند فایا (به درستی را در زمان مناسب بشناسند و نقششان یاشتباه نیکمتر دونب) را خود « فیلاتک»  و « نقش»  تا
 

 ،(30روم/ـ  عَلَیْها النَّاسَ فَطَرَ الَّتی اللَّهِ فِطْرَتَ)را قرار داد: «  شفطرت»  علاوه بر غریزه اول: انسان برایِ خداوند و

 ،(3/رحمنـ  الْإِنْسانَ خَلَقَ( 2) الْقُرْآنَ عَلَّمَ): داد قراردر او  را«  قرآن»  دآور ایدن بهانسان را  نکهآ از«  قبل»  دوم:

 ،(8/شمسـ  تَقْواها وَ فُجُورَها فأََلْهَمَها): دکر « الهام»  او به را « تقوا و فجور فوری صِیتشخ امکان» : سوم

 چــرا؟( 5/علقـ  یَعْلَمْ لَمْ ما انَالْإِنْس عَلَّمَ): « آموخت»  او به دانستینملازم داشت و  انسان را آنچه چهارم:

 اءیأول و ایأنب ثلِم) را خود « بالقوه»  و«  فراوان فضائل و علم»  و«  هایمندتوان نیا»  انسانبرای اینکه 

 .دیمایبپ و ابدیب را « کمال راه»  و کند « ابراز»  و درآورد«  تیفعلّ»  به (نایس یابوعل: مثل یدانشمندان و یاله
 

 « ستتهید » نیست و«  دیسف لوح» مثلِ  عوامل استکبار( )بر خلافِ إلقاء خصوصا انسان « یمخلوق چیه»  لذا

 ست.(نیازمند یادآوریبه )البته انسان  .فهمدمی را خود کمالِراه  حتماً«  از بیرون کسببدون » و  آیدمین ایدن به
 

در مراکز  « آنها استحمارِ» و «  بندگی خالقو  حقّ» مردم از «  إغفالِ»  یبرا « طانیش عواملِ»  اما

 مردم بهو  هکرد شایع«  (روند از) « بطل»  به جایرا «  (رونبی از) بکس»  انهیمؤذ بسیار هاهآموزشی و رسان

 اعتبار و احترام ،شهرت ،قدرت ،ثروت ،علم کسبِ»  جز و اندآمده ایدن به خالیدست که کنندیم « إلقاء» 

 بهو دارند باز می (خلاقیت فائی و ابتکار وخودشکو و) « رشد»  ازرا  آنها اینگونه وندارند  ایچارههیچ «  مخلوق از

 :سوزانندب«  فحشاء و فسادر، تکبّ تفاخر، ،جهالت آتشِ»  با را آنها کشانند تامی (مصرف و واردات و) « توسعه» 
  

 بِهَا اطْمَأنَُّوا وَ الدُّنْیَا بِالْحَیَاةِ رَضُوا وَ لقَِاءنََا یَرْجُونَ لا الَّذِینَ إِنَّ

 (8)یونس/ .بُونَــیَكْسِ کَانُوا بِمَا نَّارُـال مَأْوَاهُمُ أُولَئِکَ (٧) غَافِلُونَ آیَاتِنَا عَنْ هُمْ الَّذِینَ وَ

 که آنهااند و ن اطمینان یافتهه آده و بش دلخوشندارند و به زندگى دنیا  دیدار ماکه امید به  )آنها
 .(است « آتش» جایگاهشان «  نداهرداز بیرون کسب ک »آنچه  کیفرا به هآن * غافلنداز آیات ما 


